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 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۱۵۱۰۴۵۹۵۱   در پ�ام رسـان ایتا بفرسـتید.

ســمیرا‌منشــادی| کلاس هــای اوقــات فرا�ــت تابســتانی بــا 
ــهر  ــفیران ش ــز س ــی در مرک ــیاه قلم و مدادرنگ ــی س ــوزش نقاش آم
بهشــت محلــه ابــوذر  برپــا شــده اســت. اعظــم یزدان پنــاه، عضــو 
یــن  : ا یــد ، می گو ن شــهر بهشــت ا کــز ســفیر ه مر یــر هیئت مد
دوره هــا بــا هــدف شناســایی و پــرورش اســتعدادهای هنــری 
ــام  ــی در ای ــی آموزش ــردن فضای ــان و فراهم ک ــودکان و نوجوان ک
. علاقه منــدان بــرای ثبت نــام و  ر می شــود ا گــز تابســتان بر
کســب اطلاعــات بیشــتر می تواننــد بــه دفتــر ایــن م�سســه در 

رباط طــرق ۷ مراجعــه کننــد.
هم زمـان بـا شـب های محـرم، جبهـه مردمـی 
فدائیان اسلام در چهارراه مقدم محله پروین 
اعتصامی، هر شب برنامه های ویژه ای برای 
عـزاداران خردسـال برگـزار می کنـد. بـه گفتـه 
حجت الاسلام و المسلمین حجت صبا�یان،

مسـئول جهبـه مردمـی فدائیـان اسـلام، ایـن 
�رفـه بـا هـدف آشـنایی کـودکان بـا فرهنـگ 
عاشـورا برپـا شـده اسـت و سـخنرانان بـا زبانی 
سـاده و داسـتانی، واقعـه کربـلا را بـرای آنـان 

روایـت می کننـد.
نـی و  ا حه خو ک نیـز بـا نو د ن کـو حـا ا  مد
مرثیه سـرایی، هم سـالان خود را به سـینه زنی 

و عـزاداری سیدالشـهدا)ع( دعـوت می کننـد.

دانش آموزان دبستان امام حسن)ع( مصلی نژاد محله سیدی با حضور 
در چهاردهمیـن سـوگواره «احلـی مـن العسـل» در حـرم مطهـر رضوی،
در آییـن سـوگواری حضـرت قاسم بن الحسـن)ع( شـرکت کردنـد. ایـن 
مراسـم بـا حضـور جمع زیـادی از دانش آمـوزان و نوجوانان برگزار شـد 
و شـرکت کنندگان با نوحه خوانی، سینه زنی و همخوانی، ارادت خود 
را بـه حضـرت سیدالشـهدا)ع( و یارانش ابراز کردنـد. دانش آموزان این 
مدرسه در کنار نوجوانان مدارس دیگر، با نوحه خوانی و سینه زنی، در 

جمعی دوستانه، یاد شهید نوجوان دشت کربلا را زنده نگه داشتند.

مجموعه ورزشـی شـهید اصلانی در محله بهارستان، میزبان کلاس 
بازآمـوزی داوران کیک بوکسـینگ، سـبک کامبـت بود؛ دوره ای که 
بـا حضـور اسـتادان و داوران کشـوری برگـزار شـد تـا شـرکت کنندگان 

تازه تریـن قوانیـن و نـکات داوری را مـرور کنند.
در این کلاس، داوران درباره آخرین قوانین، شیوه صحیح قضاوت 
و تجربه هـای خـود بـا یکدیگـر گفت وگـو کردنـد. برگـزاری چنیـن 
دوره هایـی، علاوه بـر افزایـش هماهنگـی میـان داوران، بـه ارتقـای 
. ورزشـکاران و  کیفیـت مسـابقات ایـن رشـته نیـز کمـک می کنـد
علاقه منـدان کامبـت امیدوارنـد ایـن آموزش هـا برایشـان در آینـده 

هـم تکـرار شـود تـا زمینـه رشـد ایـن رشـته ورزشـی را فراهـم کنـد.
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آموزش سیاه قلم به نوجوانان در تابستان○●�

آشنای� کودکان با فرهنگ عاشورا○●�

ابراز ارادت نوجوانان محله سیدی به حضرت قاسم○●�

کامبت در منطقه ما○●� داوران کشوری 

شماچه خبر

سمیرا‌منشـادی|رضا داوری، شـهردار من�قـه ۷، در روز 
ه�تـ� تیرمـاه با �ضـور در مر�ـز ارتبا�ات مردمی ۱۳۷
به مدت ۹۰دقیقه پاس� گوی تماس های مردمی بود.

ایـ� ارتبـاط م�ـتمر تل�نـی هر مـاه �ـورت می گیرد و در 
برنامه ای� ه�ته، معاون شهرسازی، مدیر رواب� عمومی 

و رؤسای ادارات، شهردار من�قه را همراهی �ردند.

حوزه فنی وعمران همچنان در صدر درخواست های شهروندان

7
١٣٧

۲۳تماس
‌تعداد‌پیام‌های‌مردمی

۸ تماس در حوزه خدمات  شهری ثبت 
شد. نظافت جوی و جدول در خیابان 

شهید خاکستری ۲۱ و شهید قاسمی۷، رفع 
سدمعبر در معبر شهیدخاکستری۱۸و 
شهید فرجامی۶، نصب باکس زباله 
در خیابان شهیدغفاری۲، جمع آوری 
زباله و رفت وروب معابر در خیابان 

شهیدخاکستری۵، جمع آوری بشکه های 
قیر در معبر رباط طرق۳، جمع آوری انبار 
ضایعات در خیابان شهیدبهرامی۳۰ از 

درخواست های شهروندان بود.

حوزه‌خدمات‌شهری

۴تماس در این حوزه برقرار شد. 
شهروندان درخواست بررسی ساخت وساز 
غیرمجاز شهیداصلانی۲۱، شهیدساعی۳۱، 

احد۳ و دایی۶۵ را داشتند.

حوزه‌نظارت‌بر‌ساخت‌و‌سازها

در مجموع ۹تماس به حوزه فنی وعمران اختصاص داشت. 
در این تماس ها شهروندان درخواست پرکردن حفاری 

در خیابان صاحب الزمان۲۰ و بولوار ساعی، پیاده روسازی 
و اجرای جدول در صاحب الزمان۲۲، لکه گیری و روکش 
آسفالت در شهیددایی۶۰ و معابر صاحب الزمان۱۱و ۱۳،  

شهیدقاسمی۱۱، شهیدصدر۱۶ و شهیدغفاری۹را مطرح کردند.

حوزه‌فنی‌و‌عمران

۲تماس در حوزه فرهنگی برقرار شد. شهروندی از خیابان 
فدائیان اسلام درخواست کمک های فرهنگی به اجتماعات 

شبانه چهارراه مقدم را داشت. شهروند دیگری از قائم۲۱ ضرورت 
تعمیر وسیله سرمایش سالن ورزشی گوهرشاد را مطرح کرد.

حوزه‌فرهنگی

شهرآرامحله‌پیگیری‌می‌کند

شـهرآرامحله در هفته های آینده، مشـکل سرمایش سالن 
ورزشـی گوهرشـاد و درخواسـت جمع آوری انبار ضایعات 

در خیابان شـهید بهرامی را پیگیـری خواهد کرد.
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 زمین خوردن در تاریکی شـب○●�
بـه گفتـه اهالـی، ایـن مشـکل مدت هاسـت وجـود دارد و 
خ داده اسـت.  کنـون چندیـن حادثـه نیـز در ایـن نقطـه ر تا
مصطفـی حامـد، عضـو شـورای اجتماعی محله سرشـور و از 
کسـبه ایـن محـدوده اسـت. او می گویـد: کوچـه امام رضـا 5، 
به دلیـل نزدیکـی بـه حـرم مطهـر، هتل آپارتمان هـا و مهمان پذیرهـای 
زیادی دارد که همین موضوع سـبب رفت وآمد زیاد زائران از این مسـیر 

می شود.
او ادامـه می دهـد: شـیب سـنگ فرش ابتـدای کوچـه و قـرار داشـتن دو 
دریچـه شـرکت های خدماتـی کـه با همین سـنگ فرش اختلاف سـطح 
گـر کسـی حواسـش نباشـد یـا بـرای اولین بار  دارنـد، بـه شـکلی اسـت کـه ا
از ایـن مسـیر عبـور کنـد، ممکـن اسـت تعادلش را از دسـت بدهـد و زمین 
بخـورد. ایـن مشـکل شـب ها کـه تشـخیص اختـلاف سـطح سـخت تر 

اسـت، بیشـتر هـم می شـود.
حامد می افزاید: در همین یک ماه گذشـته، دسـت کم سـه نفر در همین 
کب موتورسـواری بود که به شـدت  نقطه زمین خوردند. یکی از آن ها را
آسـیب دیـد و حـدود یـک مـاه پایـش در گـچ بـود. هنـوز هـم نمی توانـد 

به درسـتی راه برود.

دردسـری برای سالمندان○●�
محمـود خسـروی، دیگـر کاسـب محلـه اسـت. او می گویـد: کافـی اسـت 
بـرای چند دقیقـه در اینجـا بایسـتید تـا تعـداد افـرادی کـه بـا کالسـکه یـا 
ویلچر و نیز سالمندانی را که بدون عصا و با زحمت از اینجا رد می شوند، 
بشـمارید. تعداشـان بسـیار زیـاد اسـت؛ افـرادی کـه به خاطـر اختـلاف 
سـطح دریچه هـا و شـیب نامناسـب سـنگ فرش، تـردد از ایـن قسـمت 

ک اسـت. برایشـان سـخت و حتـی خطرنا
او می افزایـد: مشـکل ایـن کوچـه شـاید در ظاهـر جزئـی بـه نظـر برسـد 

خ کالسـکه یـا پیچ خـوردن پـای افراد  ولـی مـا بارهـا شـاهد گیر کـردن چـر
سـالمند در ایـن محـدوده بوده ایـم.

خسروی توضیح می دهد: مشکل ناهمواری این معبر بارها به صورت 
کنون تغییـری در وضعیت آن  شـفاهی به شـهرداری منتقل شـده، اما تا
ایجاد نشـده اسـت، این در صورتی اسـت که در روزهای پرتردد به ویژه 
مناسـبت های مذهبـی و ایـام تعطیـل، تعـداد عابـران در ایـن محدوده 
بیشـتر می شـود و همیـن موضوع احتمال بـروز حادثه را بیشـتر می کند.

کبان موتور○●� بیشـترین آسـیب برای را
علـی احمـدی کـه به صـورت روزانـه بـا موتورسـیکلت در ایـن محـدوده 
تـردد می کنـد، می گویـد: وقتی از خیابـان وارد کوچه می شـویم، به دلیل 
شـیب مسـیر و اختلاف سـطح دریچه ها، کنترل موتور سـخت می شـود. 
گـر سـرعت کمی بیشـتر باشـد یـا راننده از وضعیت مسـیر بی خبر باشـد،  ا

احتمال زمین خوردنش بسـیار زیاد اسـت.
او کـه بـا موتـور، بـرای کاسـبان ایـن محـدوده، اجنـاس مورد نیازشـان 
را مـی آورد، می افزایـد: مـن چـون رفت وآمـدم از ایـن مسـیر زیـاد اسـت، 
خ موتـورم گیـر نکنـد. امـا باز هـم باید حواسـم  راهـم را کـج می کنـم تـا چـر
را بیشـتر جمـع کنـم، چـون بـرای مـن هـم پیـش آمـده اسـت کـه تعادلـم 

را از دسـت بدهـم.

مرمـت پـس از تخصیص اعتبار○●�
رئیس اداره عمران و حمل ونقل شهرداری منطقه ۸ در این باره توضیح 
می دهـد: پـس از انتقـال این موضـوع از سـوی شـهرآرا محله و بازدیدی 
کـه از محـل انجام شـد، اصـلاح این معبر در فهرسـت پروژه هـای مرمتی 
قرار گرفت. سـبحان ضیائی ادامه می دهد:   پیش بینی می شـود پس از 
تخصیـص اعتبـار، عملیـات مرمـت و بهسـازی معبـر امام رضـا 5، ظـرف 

دو ماه آینده اجرا شـود.

نجمه‌موسوی‌زاده| شهروندی در فضای مجازی نوشته بود: «در کوچه 
شـوش 6، درختـی بـه سـمت منـزل مسـکونی متمایـل شـده کـه علاوه بـر کج بودن 

کنان ایجـاد کـرده اسـت. هنـگام وزش  درخـت، لانـه پرنـدگان آن مشـکلاتی بـرای سـا
بـاد یـا بارندگـی، بـوی نامطبوع ناشـی از لاشـه پرندگان در فضـای خانه پخش می شـود و 

گاهـی نیـز پرنـدگان مرده به داخـل خانـه می افتند.»
شـهرآرامحله ایـن درخواسـت را بـه مهـدی مقـدم، رئیـس اداره فضـای سـبز شـهرداری 
منطقه ۸، منتقل کرد. پس از بررسی موضوع، نیروهای فضای سبز برای هرس شاخه های 
کنان  درخـت و جمـع آوری لانـه  پرنده هـای مـرده اقـدام کردنـد. با ایـن اقدام، مشـکل سـا

برطرف و رضایت شـهروند جلب شـد.

شهر خبر
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برای رفاه حال زائران

خیابان امام رضا)ع( در مراسم  بزرگ مذهبی همواره پذیرای زائران و مجاوران بسیاری است. 
شـهرداری منطقـه۸  در روز تاسـوعا و عاشـورا بـرای رفـاه حال عزاداران حسـینی 6۳ چشـمه 
سـرویس بهداشـتی سـیار پـس از آماده  سـازی و تجهیـز کامـل، در اختیـار زائـران و سـوگواران 

حسـینی قـرار داد.ایـن اقدام در دهـه آخر صفر و مناسـبات مهم مذهبی انجام می شـود.

رفع نقص گاردریل بزرگراه شهید سلیمانی

 مسـئول امـور حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه ۸، از تعمیـر و بازسـازی گاردریـل 
آسـیب دیده بزرگـراه شهید سـلیمانی خبـر داد. سید سـعید موسـوی بزاز گفـت: در  پـی 
آسـیب دیدگی قسـمتی از گاردریـل بزرگـراه شهید سـلیمانی، موضـوع در دسـتور کار قـرار 
گرفت و پس از هماهنگی با سازمان ترافیک، عملیات مرمت و رفع نقص آن انجام شد.

تلاش های خدمات شهری برای زائران حسینی

بـه همـت شـهردار منطقـه۸ بـرای پشـتیبانی از مراسـم   تاسـوعای حسـینی، سی دسـتگاه 
ک،  ماشـین آلات و تجهیزات شـامل خودروهای شست وشـو، جمع آوری پسماند، حمل خا
مه  پـاش و مینی  تریلـر  در مسـیر های منتهـی بـه حـرم مطهـر رضـوی و خیابـان امام رضـا)ع( 
مستقر و به کارگیری شد تا خدمات شهری بدون وقفه و در بالاترین سطح ممکن ارائه شود.

شیب نامناسب و ناهمواری سنگ فرش خیابان امام رضا 5
به معضلی برای زائران و مجاوران تبدیل شده است

حادثه سازبودن 
یک معبر پرتردد

ز ابتـدای کوچـه  | عبـور ا ده ا نجمـه‌موسـوی‌ز
امام رضـا ۵ برای بسـیاری از عابران شـاید تنها 
چند ثانیـه طـول بکشـد، امـا همیـن چند متـر، 
ش و  سـب سـنگ فر منا لیـل شـیب نا به د
اختلاف سطح دریچه های موجود، به نقطه ای 
دردسرسـاز تبدیـل شـده اسـت، به طوری کـه 
در ماه هـای اخیـر چندنفـر در ایـن نقطـه، زمیـن 

خـورده  و آسـیب دیده انـد.
کسـبه محلـه سرشـور، معتقدنـد ایـن مشـکل 
بیـش از همـه بـرای سـالمندان، کـودکان، افراد 
کبان موتورسوار دردسرساز شده  کم توان و را
اسـت؛ معضـل به ظاهـر سـاده ای کـه به دلیـل 
قرار داشـتن در یکـی از معابـر پرتـردد منتهـی به 

حـرم مطهـر رضوی، حادثه سـاز شـده اسـت.

هم قدم

8

بازخورد

با انتقال پیام شهروند به اداره فضای سبز انجام شد

کنان کوچه شوش6 پایان دردسر سا
 با هرس درخت
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همراه کوچک پدربزرگ در هیئت 
آقا یوسف متولد و بزرگ شده پایین خیابان است. دو ساله بود که پدرش 

را در سـال ۱۳۲۴ از دسـت داد و به همـراه مـادر، در کنـار پدربـزرگ و 
مادربـزرگ، زندگـی را ادامـه داد. آقا یوسـف کـه به تازگـی وارد 

هشتادو سه سـالگی شـده، هر جـا کـه دوران کودکـی اش را 
به یـاد می آورد، خـودش را کنار پدربزرگـش، مرحوم حاج 

عزیزا... صداقت، می بیند. او می گوید: پدربزرگم میان دار 
هیئـت پوسـت فروش های پنـج راه پایین خیابـان 
بـود. هـر زمـان که می خواسـت بـه هیئت برود، دسـتم 
را می گرفـت و بـا خـودش می برد. او در تمام سـال های 
عمـرم، جـای پدر نداشـته ام را برایم پر کرد و راه و رسـم 

زندگـی و البته میـان داری را به مـن آموخت.
خاطرات دوران کودکی اش یکی یکی مقابل چشمانش 
رژه می روند. عرق چین مشـکی روی سرش را جابه جا 
می کنـد و می گویـد: بچـه بـودم و بـا هیئـت هماهنـگ 
سـینه نمی زدم. به قول هیئتی ها «لق» سینه  می زدم. 
آن هـا کـه می دیدند ریتـم سـینه زنی را به هـم می زنم، 
دسـتم را می گرفتنـد و مـن را بـه گوشـه ای می بردنـد تـا 
بازی کنم. کمی صبر می کردم تا آن ها سرگرم سینه زنی 
شـوند، باز دوبـاره می رفتـم و کنارشـان می ایسـتادم با 
همان دسـت هایی که نمی توانست مانند بزرگ ترها 

سـینه زنی کند، بر سینه می زدم.
او عشـق و علاقـه خالصانـه مرحوم پدربزرگـش به ایام 
محـرم و عـزاداری بـرای امام حسـین)ع( را بـه خاطـر 
خ  مـی آورد؛ اوقاتـی را کـه پدربزرگ با سروسـینه ای سـر

از عـزاداری بـه خانـه برمی گشـت.

میان داری از نوجوانی

 وقتی به نوجوانی رسید، ابتدا درکنار پدربزرگ و سپس 
به جای او در هیئت پوسـت فروش ها میان داری کرد. 

او از آن روزهـا می گویـد: همان طورکـه آداب و رسـوم در 
ایـن سـال ها نسـبت به گذشـته تغییـر کـرده، میـان داری 

هـم تغییراتی داشـته و حتی در برخی هیئت هایی که بیشـتر 
جوانـان حضـور دارند، نقش میان دار حذف شـده اسـت. اما ما در 

هیئتمان همچنان این رسم را حفظ کرده ایم. هنوز هم در هیئت های 
قدیمی که به شیوه سنتی عزاداری می کنند، میان دار نقش مهمی دارد.
او بـه یـاد دارد کـه میان دارهـا تنهـا گرم کننـده مجلس هـای عـزاداری 
نبودنـد، نظم دهنـده مجلـس و سـینه زنی بودنـد و در پایـان نیـز دعـای 

ختـم را بر عهـده داشـتند.

الگوگرفتن از نسل قبل

میان داری برای خودش آداب و رسومی دارد که آقا یوسف آن را این گونه 
توضیح می دهد: میان دار باید با وضو باشد و با حضور قلب وارد مجلس 

شود. مهم ترین مسئله برای یک میان دار، ادب و خلوصش است.
او ادامـه می دهـد: میـان داران از گذشـته در چشـم عـزاداران مجلـس 
ج و قـرب داشـته اند و هنـوز هـم دارنـد. آن هـا به عنـوان  حسـینی، ار
پرچـم داران هیئـت، در مناسـبت های دینـی، الگـوی جمع عـزاداران به 
شـمار می رفتند. در کنار این جایگاه، ادب، تواضع و نوع برخورد میان دار 
بـا عـزاداران، چه بزرگ تر باشـد و چه کوچک تر و حتی با سـخنران، بسـیار 
مهـم اسـت. اوسـت کـه سـبب می شـود عـزادار بـرای دفعـات دیگـر بـه آن 

هیئـت بیایـد یـا نه.
این میان دار قدیمی معتقد است کسی که در مجلس عزاداری مسئولیت 
میان داری را بر عهده می گیرد، باید بیش از دیگران در رفتار و منش خود 
دقـت کنـد؛ زیـرا الگـوی نسـل جـوان اسـت، همان طور کـه او هـم از نسـل 

قبل خودش الگو گرفته است.
او ادامـه می دهـد: مـا بایـد نقـش خودمـان را کـه اداره مجلـس عـزاداری 
و یاری رسـاندن بـه مـداح و سـینه زنان اسـت، به خوبـی بشناسـیم و بـر 
آن تسـلط داشـته باشـیم و بـا هدایـت و همراهـی جمـع، بـه شـور و نظـم 

مجلـس کمـک کنیـم.

سمیرا منشادی| بعد از نماز ظهر، مسجد 

سـجادیه محلـه مقدم هنوز خلوت نشـده 
اسـت. هنـوز صف هـای نمـاز بـه هـم نخـورده 

کـه صدای مداحـی فضای مسـجد را پـر می کند. 
مردها آرام آرام حلقه عزاداری تشکیل می دهند 
و بـا هـر ضربـه ای کـه بـر سـینه می زننـد، صدایـی 
یـی کـه  ؛ صدا ، جمـع را هماهنـگ می کنـد رسـا
بـرای بسـیاری از اهالـی ایـن محلـه آشناسـت. 
یوسف صداقت سال هاست میان دار عزاداری  

هیئت هـای محلـه مقدم اسـت.
لا ۸3 سال دارد، از کودکی در هیئت های  او که حا
قدیمـی مشـهد قـد کشـیده اسـت. میـان داری 
بزرگـش آموختـه اسـت. سـال ها در  را کنـار پدر
دسته های عزاداری پیش قدم بوده و در روزهای 
ی  ا ن صـد ، میـا ر جبهـه جنـگ تحمیلـی هـم د
خمپـاره و آژیر، بـا هم رزمانش به سـینه زنی برای 

امام حسـین)ع( پرداختـه اسـت.
حاجـی هـر روز پیـش از اذان ، خـود را بـه مسـجد 
امام علـی)ع( در خیابان کوشـش 20 می رسـاند تا 
وسایل صوتی را برای نماز آماده کند و بعداز آن، 

گـر مجلسـی برپا باشـد، کنار عزاداران بایسـتد. ا
یوسـف صداقـت، میـان داری را فقـط هدایـت 
عزاداران و سینه زنی نمی داند. به باور او، میان دار 
پیش از آنکه صدای مجلس باشد، باید با رفتار، 
لا  ادب و احترامـش الگـوی عـزاداران باشـد. حـا
پسـرش، علیرضـا بـا فعالیت هـای فرهنگـی کـه 

در محلـه انجـام می دهـد، به شـیوه ای دیگر 
پا جای پدر گذاشـته اسـت.

 قدیمی محله مقدم بیش از 60سال از عمرش را
پای هیئت ها گذاشته است

حاج یوسف میان دار
7

 کسـی کـه در مجلـس عـزاداری مسـئولیت 
میـان داری را بر عهـده می گیـرد، بایـد بیـش از 
دیگـران در رفتـار و منـش خـود دقـت کنـد؛ زیـرا 
الگـوی نسـل جـوان اسـت، همان طور کـه او 
هـم از نسـل قبـل خـودش الگـو گرفتـه اسـت
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ساخت مس�د ابوالفضلی، ازسوی 
کارگران نخریسی

ایـن پیشکسـوت میـان دار، بعـد ازدواج و با توجه بـه اینکـه در 
کارخانـه نخریسـی کار می کـرد، محلـه مقـدم را بـرای زندگـی  

مت�هلـی اش انتخـاب کـرد.
در محله جدید زندگی اش، با کمک و همکاری کارگران و سرپرست 
کارخانـه، مسـجد ابوالفضلـی در پروین اعتصامی ۸ سـاخته شـد.
آن هـا از صفر تا صـد سـاخت را خودشـان پیـش بردنـد و بـرای 
ج آجرهای مسـجد دست به دسـت هـم دادند. ج بـه ر بالا بـردن ر
آقا  یوسـف می گوید: قبل از اینکه مسـجد ساخته شـود، هیئتمان 
در خانه هـا برگـزار می شـد. سـرکارگری داشـتیم بـه نـام مرحـوم 
ر بـه  عبـاس بی �ـم؛ پهلوانـی خوش اخـلاق کـه ارادت بسـیا
اهل بیـت)ع( داشـت. او بـا همفکـری بقیـه، زمیـن مناسـبی بـرای 
سـاخت مسـجد پیـدا و خریـداری کـرد. او بـا همـان خوش نامـی و 
اخـلاق خوبـش، اهالـی محلـه و کارگـران کارخانـه را برای سـاخت 
مسـجد پـای کار آورد. البته خودش هـم مبلـ� قابل توجهی برای 
سـاخت مسـجد هزینـه کـرد. حـدود دو سـال طـول کشـید تـا کار 

ساخت وسـاز بـه پایـان برسـد.
آقایوسـف دقیقـا بـه خاطر نـدارد مسـجد ابوالفضلی در چه سـالی 

سـاخته شـد، امـا می داند که سـاخت آن بـه دهـه ۴۰ برمی گردد.
او ادامه می دهد: با ساخت مسجد، برنامه های هیئت ابوالفضلی 
هـم بـه خانـه خـدا منتقـل شـد. برنامـه  این طـور بود که شـب های 
جمعـه ابتـدا نوحه خوانـی داشـتیم و بعـد هـم دم می گرفتیـم و 
سـینه  می زدیم. در دهه اول محرم هم ابتدا در مسـجد خودمان 
عـزاداری می کردیـم و گاهـی هـم بـرای عـزاداری بـه مسـاجد 
دعـوت می شـدیم. در روز تاسـوعا و عاشـورا هـم بعـد از عـزاداری 

در مسـجد به سـمت حـرم مطهـر رضـوی می رفتیـم.
آقا یوســف بــا �مــی کــه در صدایــش مــوج می زنــد، این گونــه 
ادامــه می دهــد: خدابیامــرز عبــاس بی �ــم کــه از دنیــا رفــت،

هیئــت هــم کم کــم از رونــق افتــاد. اعضــای هیئــت بــه مســاجد 
دیگــر رفتنــد و بــه ایــن شــکل، هیئــت ابوالفضلــی 

هــم منحــل شــد. مســجد ابوالفضلــی را چندســال 
قبــل دوبــاره بازســازی کردنــد امــا هیئــت   دیگــر 

رونــق نگرفــت. کار بــه جایــی رســید کــه از 
ســال 6۸ بــه مســجد امام علــی)ع( در 

خیابــان کوشــش ۲۰ مــی روم و آنجــا 
مســئولیت صــوت و خیریــه مســجد 

را بر عهــده دارم.

پسر، ادامه دهنده راه پدر

«پسـر کـو نـدارد نشـان از پـدر...» ایـن م�ـل بـرای علیرضـا صداقـت 
چهل و هفت سـاله، پسـر آقا یوسـف، صـدق می کنـد. او هـم ماننـد 
پدربـزرگ و پـدرش از همان کودکـی در هیئت هـای مختلف حضور 
کنـون  داشـته اسـت. در کارهـای فرهنگـی محلـه سـهیم بـوده و ا

رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه مقـدم اسـت.
آقا علیرضـا می گویـد: از زمانی کـه یـادم می آیـد، در هیئت هـا هـر 
کاری از دسـتم برآمـد انجـام داده ام؛ از اسـتکان شسـتن و پـای کار 

پخت وپـز بـودن تـا علم کشـی.
در کودکی با کودکان و نوجوانان محله برای انجام کارهای هیئت 
رقابت می کرد. با یادآوری آن روزها لبخندی روی لبش می نشیند 
و می گوید: محرم که از راه می رسـید، انـگار جان تازه ای می گرفتم.

شـب ها همـراه پـدرم بـه مسـجد می رفتـم. او میـان داری می کـرد و 
مـن هـم در گوشـه و کنار هیئـت، همـراه بچه هـای دیگـر، پـای کار 
بـودم. روزهـای تاسـوعا و عاشـورا کـه به سـمت حـرم می رفتیـم، مـا 
کـه نمی توانسـتیم علـم را برداریـم، رقابـت داشـتیم کـه چـه کسـی 

سـه چرخه زیـر علم را بکشـد.
او عاشق این بود که روزی علم هیئتشان را بر دوش بگیرد و مانند 
پـدر، علم کش هیئت شـود. بـه پدرش نـگاه می کند و با یادآوری آن 
روزهـا می گویـد: مـا بچه هـا تـوان برداشـتن علم بـزرگ را نداشـتیم.
هر سـال محـرم بـه پـدرم و سـایر بزرگ ترهـا می گفتیـم یـک علـم 
سـه تی� کوچـک برایمـان تهیـه کننـد تـا مـا هـم علـم مخصـوص 
خودمـان را داشـته باشـیم. آن هـا قـول می دادنـد برایمـان تهیـه 
کننـد، امـا بـه قولشـان عمـل نمی کردنـد. بـاز تـا سـال بعـد همیـن 

ماجـرا تکـرار می شـد.

شورگرفتن مردم از میان دار

لاخــره در جوانــی بــه آرزویــش رســید و علــم را بــر  آقا علیرضــا با
دوش گرفــت. او ادامــه می دهــد: ماننــد پــدرم میــان دار نشــدم 
امــا از جوانــی علم کشــی کــرده ام. در کنــار کارهــای هیئــت، در 
فعالیت هــای فرهنگــی هــم حضــور دارم. گــروه جهــادی مردمــی 
شــهید حاج حســین همدانــی را در ســال ۱۳۹۸ ت�ســیس کــردم و 
ذیل این گروه، به همت ســایر دوســتان، فعالیت های مختلفی 

در ایــن ســال ها انجــام داده ایــم.
دربـاره هیئت هـای قدیـم و حال و هوایشـان می گوید: وقتی 
میـان دار گریـه می کـرد و شـور می گرفـت، مـردم بـا صـدای 
او و اشـک هایش بـه شـور می آمدنـد. عزاداری هـا بی ریـا 
و خودمانـی بـود. در روز عاشـورا می توانسـتی از کوچـک و 
بـزرگ اهالـی محلـه را در هیئـت ببینـی کـه گوشـه ای از کار را 

بـه دسـت گرفته انـد.
او بـه رعایـت شـ�ن مجلـس اهل بیـت)ع( اشـاره می کنـد و 
توضیـح می دهـد: همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد تـا 
حرمـت مجلس امام حسـین)ع( حفظ شـود؛ از میان دار گرفته 
تـا چای ریـز. نـگاه بـزرگان هیئت و هیئـت داران به عزاداران،
نـوع صحبت کـردن و احترام گذاشـتن بـه مهمانـان امـام)ع(
بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه یـک عـزادار را جـذب دسـتگاه 

امام حسـین)ع( کنـد.

آقا یوســف بــا �مــی کــه در صدایــش مــوج می زنــد، این گونــه 
 خدابیامــرز عبــاس بی �ــم کــه از دنیــا رفــت،
هیئــت هــم کم کــم از رونــق افتــاد. اعضــای هیئــت بــه مســاجد 

دیگــر رفتنــد و بــه ایــن شــکل، هیئــت ابوالفضلــی 
 مســجد ابوالفضلــی را چندســال 
قبــل دوبــاره بازســازی کردنــد امــا هیئــت   دیگــر 

 کار بــه جایــی رســید کــه از 
 بــه مســجد امام علــی)ع( در 

 مــی روم و آنجــا 
مســئولیت صــوت و خیریــه مســجد 

شورگرفتن مردم از میان دار

لاخــره در جوانــی بــه آرزویــش رســید و علــم را بــر  آقا علیرضــا با
دوش گرفــت

امــا از جوانــی علم کشــی کــرده ام
فعالیت هــای فرهنگــی هــم حضــور دارم

شــهید حاج حســین همدانــی را در ســال 
ذیل این گروه

در ایــن ســال ها انجــام داده ایــم
دربـاره هیئت هـای قدیـم و حال و هوایشـان می گوید

میـان دار گریـه می کـرد و شـور می گرفـت
او و اشـک هایش بـه شـور می آمدنـد

و خودمانـی بـود
بـزرگ اهالـی محلـه را در هیئـت ببینـی کـه گوشـه ای از کار را 

بـه دسـت گرفته انـد
او بـه رعایـت شـ�ن مجلـس اهل بیـت

توضیـح می دهـد
حرمـت مجلس امام حسـین

تـا چای ریـز
نـوع صحبت کـردن و احترام گذاشـتن بـه مهمانـان امـام

بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه یـک عـزادار را جـذب دسـتگاه 
امام حسـین

او در هیئـت، تنهـا میـان دار نبـوده و حـدود سی سـال نیـز در عزاداری ها و دسـته های 
محلـی علم کشـی کرده اسـت. نخسـتین بار که زیر علـم رفت و آن را بـر دوش گرفت،

حـدود سی سـال داشـت. خاطـره آن روز را این گونـه تعریـف می کنـد: تـا آن روز در 
هیئت هـای مختلـف میـان دار بـودم، امـا هی� وقـت علم کشـی نکـرده بـودم. یـ� 
سـال، روز عاشـورا وقتـی هیئـت به سـمت حـرم م�هـر رضـوی حرکـت می کـرد، یکـی 
لُـ� علـم را بـه تنـم کـرد و گ�ت «ن�ر بعدی تو هسـتی کـه باید علـم را بلند 

ُ
از دوسـتانم ق

کنـی.» هنـوز می خواسـتم بگویـم نمی توانـم کـه دیـدم علـم روی دوشـم قـرار گرفت.
خیلـی نگـران بـودم. آن قـدر تحـت ت��یـر قـرار گرفتـه بـودم کـه سـنگینی علـم را حـس 
نمی کردم. حواسم تنها به این بود که علم از روی دوشم نی�تد؛ زیرا ح�� تعادلش 
سـخت بـود. بـه قول ما، علم بـرای خودش بـازی می کرد و بایـد آن را کنتـرل می کردم.

هرطـور بـود �ند متـر راه رفتـم و بعـد علـم را بـه ن�ـر بعدی سـپردم.
لُـ� تهیـه کـرد و حـدود سی سـال در کنـار 

ُ
قا یوسـف بـرای خـودش ق سـال بعـد، آ

میـان داری، علم کشـی هـم انجـام مـی داد. ایـن روزهـا نیـز به عنـوان پیشکسـوت و 
بزرگ تـر در هیئـت عشاق الحسـین)ع( حضـور پیـدا می کنـد.

رفتـن دسـته به سـمت حـرم هـم آداب خـودش را داشـته اسـت؛ بدین شـکل کـه   
انتهـای دسـته، علم قدیمی حرکـت می کرد و درصورت نبود علـم قدیمی،   بزرگ تر ها 
گـر بـه علـم  و سـیدهای محلـه در آخـر دسـته بودنـد. در طـول مسـیر، علم کش هـا ا
قدیمی تـر از خـود می رسـیدند، به وسـیله زنجیـری کـه بـه تـاج علـم وصـل اسـت، بـه 
یکدیگر سـ�م می دادند. رسـمی که جوانان امروزی آن را رعایت نمی کنند و به قول 

آقایوسـف حرمـت علـم را نگـه نمی دارند.

میان داری در جبهه

آقا  یوسـف در سـال هایی که کشـور درگیر جنگ تحمیلی بود، علم را زمین گذاشـت 
و اسـلحه به دسـت گرفت. او از طرف کارخانه نخریسـی به جبهه اعزام شد.

می گویـد: سـال ۱3۶3 بـود کـه به همـراه �ند ن�ـر از کارگـران کارخانه بـه اهـواز رفتیم.
همـان بـدو ورود، یـ� آمبولانـس بـه مـن تحویل دادنـد و راهی ایـ�م شـدم. جبهه و 
رزمنده ها حال و هوای دیگری داشت. هروقت فرصتی پیش می آمد، برای رزمنده ها 
نوحه می خواندم و دسته  جمعی سینه می زدیم. یادم می آید که رزمندگان می گ�تند 
قبـل از عملیـات، آقای آهنگران می آمد و برایشـان دم می گرفـت. البته خودمان هم 
در سـنگرها، پیـش از عملیـات ، زیـارت عاشـورا می خواندیم و سـینه زنی مخت�ری 
برگزار می کردیم. درسـت م�ل شـ� عملیات میم�؛ بعداز خواندن زیارت عاشـورا 

سـوار آمبولانس شـدم و همراه سـایر رزمندگان به سوی خط مقدم رفتیم.
گهان صـدای جت های جنگـی و ان�جار بلند شـد. او درحـال امدادرسـانی بـود کـه نا
قایوسـف بـه   جـای ترکش هـای پیشـانی اش دسـت می کشـد و ادامـه می دهـد: آ
کنـار آمبولانـس را زدنـد و مـن از ماشـین به بیرون پرتاب شـدم و بیهـوش روی زمین 
افتـادم. وقتـی �شـم بـاز کـردم، دیـدم مجـروح شـده ام و دسـت و پیشـانی ام پـر از 
ترکـش شـده اسـت. مـن را بـرای درمان بـه اص�هـان بردند و سـپس مشـهد آوردند.
لا هـم کـه کشـور در شـرایط خاصـی قـرار دارد، ایـن رزمنـده قدیمـی معتقـد اسـت حـا

مسـئولیت دارد. بـه همین دلیـل این شـ� ها همـراه اهالی محله مقابل مسـجد در 
تجمـع مردمـی شـرکت می کنـد، سـپس همـراه دیگـر مسـجدی ها بـا راهپیمایـی تـا 

مقابـل شـهرداری من�قـه ۷ پر�ـم  می گرداننـد.

۳۰سال علم کشی
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«دوران هشت سـاله دفـاع مقـدس می دیـدم مـردم  یابـد؛
پشـت یکدیگر نـد و در جبهـه و پشـت جبهـه بـا جـان و 
دل از هـم حمایـت می کننـد و حـالا هـم دوبـاره همـان 
صحنه هـا را می بینـم؛ کودکان، نوجوانان و بانوانی 
نـی  یـی و پرچم گردا ا ا می بینـم کـه بـرای پذیر ر
می آینـد، پیرمردهایـی کـه تـوان راه رفتـن ندارنـد،
جانبـازان دفاع مقدس که بـا زحمت زیاد به دلیل 
معلولیـت بـه مراسـم می آینـد. این نشـان می دهد 

جـای درسـت ایسـتاده ایم.»

سهم وجیهه خانم از یک حرکت مردمی
وجیهه خانـم هنگامی کـه انقـلاب بـه پیـروزی رسـید،

دختری نوجوان بود ولی همراه پدر و مادرش به تظاهرات 
می رفـت. بعـد از پیـروزی انقـلاب اسـلامی نیـز رفت وآمـدش به 
مسـجد بـرای اقامـه نمـاز باعـ� شـد در فعالیت هـای فرهنگی 

مشارکت کند.
او نیز بیش از صد شـب در اجتماع 
حضـور داشـته اسـت، حضـوری 
کـه همراه بـا کمک بـرای پذیرایی 
از شـرکت کنندگان بـوده اسـت.
ز بعـد  : ا نـم می گویـد وجیهه خا
مـاه مبـارک رمضـان کـه اجتمـاع 
مردمی در مقابل مسـجد عباسـی 
برگـزار شـد، خیـران بسـیاری برای 
پذیرایـی داوطلـب  شـدند. بـرای پخت و پـز و آماده سـازی در 
مسجد یا منزل یکی از بانوان بسیجی دور هم جمع می شویم 

تـا قدمـی در راه ایـن کار خیـر برداریـم.

تا وقتی �زم باشد، در میدان می مانیم
وجیهـه خانـم، از دیـدن بچه هـای کوچـک در مراسـم 
اجتماع به وجد می آید. او تعریف می کند: نوه دختری ام 
پنج سـاله اسـت. او هـر وقت منزل ماسـت، ذوق و شـوق زیادی 
دارد کـه همراهمـان بـه اجتماع بیاید. پسـرم نیـز دو فرزند دارد.

او دسـت بچه هایـش را می گیـرد و بـه اجتمـاع می بـرد. تلاش ما 
این است که از کودکی آن ها را با آرمان های انقلاب آشنا کنیم.
ج خوانده  وجیهـه خانـم خطیبی تا آخرین لحظه که دعای فر
می شود، در مراسم اجتماع حضور دارد؛«برخی تصور می کردند 
رفته رفته تعدادمان در این مراسم کم شود اما این طور نیست؛

شب های زیادی همراه با دوستان و فامیل به مراسم می رویم 
تا نشـان دهیم همچنان پا به قرص در میدان ایسـتاده ایم و تا 
موقعی که رهبرمان بگوید، حضورمان در خیابان پرشور است.»

قا در سرشور پای �حبت های حضرت آ
و  . ا ، متولـد شهرسـتان کاشـمر اسـت آقا محمدحسـن
سـال 55، هنگامـی کـه نوزده سـاله بـود، بـرای اینکـه در 
جلسـات سـخنرانی و روشـنفکری آقـا سـیدعلی خامنـه ای 
شـرکت کنـد، سـوار اتوبوس می شـد تا خودش را بـه خانه رهبر 
شـهید در سرشـور برسـاند. او تعریـف می کنـد: آن زمان فضای 
کشور پرالتهاب بود و کمتر کسی جرئت داشت درباره مسائل 
سیاسـی و اجتماعـی صحبـت کند. آیت ا... مشـکینی به خاطر 
همیـن موضـوع بـه کاشـمر تبعیـد شـده بـود و در همسـایگی 

مـا زندگـی می کـرد.
او که از طریق هم صحبتی با آیت ا... مشکینی بینش سیاسی  
پیـدا کـرده بـود، متوجـه شـد کـه آیـت ا... سـیدعلی خامنـه ای 
«هـر دو  در مشـهد و در خانـه خودشـان سـخنرانی می کننـد؛
هفتـه و گاهـی هـم هـر هفته خـودم را به مشـهد می رسـاندم تا 
پـای صحبت هـای حضـرت آقـا بنشـینم. یادم اسـت جوانان 

بسـیاری م�ـل مـن در جلسـه حضور داشـتند.»
احمدیـان، خانـه رهبر شـهید را بسـیار سـاده توصیـف می کند 
و می گویـد: لـوازم خانـه بسـیار سـاده بـود. چنـد متـکا بـرای 
تکیـه دادن بـود و از حاضـران بـا چـای پذیرایـی می شـد.
حضـرت آقـا هیـچ فاصلـه ای بـا حاضـران نداشـتند و بـا اینکـه 
کی و مخبـر در جمـع حضور  ممکـن بـود نفـوذی یـا حتـی سـاوا
داشـته باشـد، در ایـن جلسـه از همـه بـا روی خـوش اسـتقبال 
می کردند. صحبت های ایشان آن قدر به دل می نشست که 
وقتـی هفتـه بعد برای شـرکت در جلسـه می آمـدم، تعدادمان 

بیشـتر شـده بود.

داستان زوج محله امام رضا(ع) �ه از زمان �نگ تحمیلی سوم، در قلب ا�تماعات �ضور داشته اند

ح��ر ب� و��ه در �ب�ه خیابان
8

نجمـه‌موسـوی‌زاده| حضـور در اجتماع هـای مردمـی 
شبانه برای محمدحسن احمدیان و وجیهه خطیبی 

کن محلـه  ج سـا و یـن ز . ا ی نیسـت ه ا ز ق تـا تفـا ا
امام رضا(ع) از سال های پ�ش از پ�روزی انقلاب 

، بـا نشسـتن پـای سـخنرانی های رهبـر شـهید
حضـور در ت�اهـرات و پ�گیـری فرمایشـات 
امام خمینـی(ره) نشـان داده بودنـد کـه دل در 

گـرو و�یـت دارند.
می  سـلا مـت ا ئـد ا ت قا د ز شـها ا ن هـا بعـد آ
ی   ر نگشت شـما ی ا ، فقـ� شـب ها ن کنـو تا

 � . حـا شـتند ا ر ند مـی حضـو د ع مر جتمـا ر ا د
بـان  نه تنهـا حضورشـان بـه ۱۱۵شـب در خیا

رسـیده اسـت، بلکـه تـلاش کرده انـد خانـواده و 
دوسـتان را نیـز در ایـن مسـیر بـا خـود همـراه کنند.

راه ت�ربه

معلمی در مسیر آرمان ها
حضـور در جلسـات باعـ� شـد آقـا محمدحسـن در شهرسـتان 
«کاری کـه  خـودش هـم دسـت بـه فعالیت هـای انقلابـی بزنـد؛
در آن برهـه در شهرسـتان کوچکـی م�ـل کاشـمر از دسـت مـن برمی آمـد،

پخـش اعلامیـه و حضـور در تظاهـرات بـود. سـعی می کـردم آنچـه را در 
مشـهد از آیـت ا... خامنـه ای شـنیده ام، بـرای دوسـتان و افـرادی کـه در 
کاشـمر می شـناختم، تعریـف کنم تا آن هـا هم با رانت و فسـاد اقتصادی 

رژیـم پهلـوی بیشـتر آشـنا شـوند.»
سال 5۷، بعد از پیروزی انقلاب، شغل دبیری را انتخاب کرد و همچنان،

پر و پـا قـرص، پـای آرمان هایـش ایسـتاد. او بـا حضـور در راهپیمایـی 
۲۲ بهمـن، روز قـدس و همچنیـن شـرکت در 
گردان  و فرزندانش را  انتخابـات، تـلاش کرد  شـا

انقلابـی بـار بیـاورد.
 سال ۱۳6۹ به عشق همسایگی با حضرت رضا)ع(،
کن مشـهد  دسـت زن و بچـه اش را گرفـت و سـا
شـد؛«همسـرم نیـز بـا مـن هم عقیـده بـود و همـه 
راهپیمایی هـای ایـن سـال ها را بـا هـم شـرکت 
کردیم. خوشـبختانه تربیت درسـت بچه هایم 
باع� شد آن ها هم از کودکی تا الان که خودشان 

پدر و مادر ند، در مسیر انقلاب و روشنگری آرمان های نظام گام بردارند.»

جای درستی ایستاده ایم
آقا محمدحسـن هنگامی که خبر شهادت حضرت آقا را شنید،
«شـنیدن  آن قـدر شـوکه شـد کـه تـا چند سـاعت سـردرد بـود؛
ایـن خبـر باعـ� شـده بود دوبـاره روزهـای جوانـی  ام را به یـاد بیاورم 
وقتـی پـای صحبت هـای حضـرت آقـا می نشسـتم یـا موقعـی کـه روز 
اول سـال نـو در حـرم امام رضـا)ع( فرمایشاتشـان را می شـنیدم؛ بـرای 
همیـن مسـکن دردم را رفتـن بـه حـرم امـام مهربانی هـا می دانسـتم.
کمـی بـا حضـرت خلـوت کـردم و بـرای امـام شـهیدمان اشـک ریختـم 

تـا خالی شـوم.»
او از شـب اول شـکل گیری اجتماعـات مردمـی در آن شـرکت می کند؛

«یـک مـاه بـه اجتمـاع شـبانه میـدان امام خمینـی)ره( رفتـم تـا اینکـه 
مسـجد عباسـی کـه نزدیکـی منزلمـان اسـت، ایـن مراسـم را در مقابل 
مسـجد برپا کرد. از همان موقع تا الان در این تجمع شـرکت می کنم.»
ز ۱۱5 شـبی کـه مراسـم اجتمـاع مردمـی برپـا  احمدیـان در بیـش ا
بـوده اسـت، تنهـا به انـدازه انگشـتان دسـت نتوانسـته در آن حضـور 

ع  فـا له د ن هشت سـا ا ر و د
مقدس مى دیدم مردم پشـت 
یکدیگر نـد  و حـالا هـم دوبـاره 
همان صحنه هاتکرار مى شود



۷
دریافت نســخه الک�رونی� شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

سـمیرا‌منشـادی| امیرحسـن چرخـی زاده بـا 
اینکه فق� دوازده سـال دارد، پن� سـال است 

کـه مداحـی می کنـد؛ نوجوانی از محلـه عنصری 
کـه از کلاس اول دبسـتان تـا پایـان کلاس هفتـم،

هر سـال رتبـه نخسـت مسـابقات قرائـت قـرآن 
دانش آموزی ناحیه را به دست آورده است. سال۱۴۰۲

نیز مقام اول مسابقات استانی «کوثر محبت» را در رشته 
مداحـی از آن خـود کرد.

در کنـار ایـن موفقیت هـا، امیرحسـن دو سـالی اسـت کـه 
به عنوان مداح نوجوان در برنامه های حرم مطهر رضوی 
حضـور دارد. آخریـن اجـرای او به چهاردهمین سـوگواره 

«احلـی مـن العسـل» در خـرداد برمی گـردد. با این همـه،
وقتـی از آرزویـش می پرسـم، نـه از شـهرت حـرف می زند 

کـر  و نـه از دیده شـدن. تنهـا می خواهـد روزی به عنـوان ذا
اهل بیت(ع) در حرم امام حسین(ع) مداحی کند و خادم 

این دسـتگاه بماند.

چطـور شـد بـه مداحـی علاقه مند ○●�
شدی؟

برادر بزرگ ترم، امیرحسین، از کودکی مرا به همراه 
خـودش بـه هیئت می بـرد. البته خـودش هم 
مداحـی را دوسـت داشـت، امـا چـون درس 

می خوانـد، آن را به طـور جـدی دنبـال نکـرد.
وقتی در عزاداری ها مداحی ها را می شنیدم،

در خانه بـرای خودم زمزمه می کردم تا اینکه 
پنج سـال قبل، مادرم با مجتمعی آشنا شد که 
به صورت تخصصی مداحـی آموزش می داد.

کـردی، بـه خاطـر ○●� کـه مداحـی  اولین بـاری را 
داری؟

هشت سـاله بـودم کـه بـرای اولین بـار مقابـل اسـتاد 
رضـا خوش چهـره مداحـی کـردم. اسـتادم،
گروهـی از بچه هـا را کـه کارشـان بهتـر بـود،

انتخـاب کـرده بود . روزی که مقابل ایشـان 
مداحی کردم، مسـلط بودم و همین سبب 
شد استاد خوش چهره، هدیه ای به رسم 

یـادگاری بـه مـن بدهد.

خاطـره ای از زمـان اجراهایـت ○●�
برایمـان تعریـ� کـن.

محرم سـال قبل مشـغول مداحـی در هیئت 
گهـان در بـاز شـد و پرچـم حـرم  بـودم. نا
حضرت زینـب)س( را بـه داخـل آوردنـد. از قبـل 

اطلاع نداده بودند که قرار اسـت پرچم حرم این 
بانـوی بـزرگ را بیاورند. مداحـی ام را ادامه دادم و 
شـور و حال معنوی خوبی در مراسـم به وجود آمد.

آن لحظـه را فرامـوش نمی کنـم.

به جز هیئت در ک�اها اجرا می کنی؟○●�
مسئول هیئت مدرسه مان هستم و برگزاری مراسم  عزاداری 
یا اعیاد با من است. همچنین در هیئت خانوادگی مان مداحی 

مراسم را به عهده دارم.

چند سال است که در حرم رضوی مداحی می کنی؟○●�
دو سـال قبل بود که از طریق استادم برای شهادت حضرت زهرا)س( به 
حـرم رضوی معرفی شـدم. از آن سـال تا حالا چهار بار بـرای برنامه های 
مختلـف اجـرا کـرده ام کـه آخریـن آن، مراسـم چهاردهمیـن سـوگواره 

«احلـی من العسـل» ماه گذشـته بود.

اشعار را چطور انتخاب می کنی؟○●�
اشـعار را از فضـای مجـازی و اینترنـت پیـدا می کنم. گاهی هم اشـعاری 
را کـه اسـتادم در اختیارم قـرار می دهد، برای مداحی اسـتفاده می کنم.

قبل از اینکه اجرا کنی در خانه هم تمرین داری؟○●�
به طور معمول برای مادرم اجرا می کنم. او با مداحی هایم گریه می کند.

به چه سبکی از مداحی علاقه مندی؟○●�
سـبک مداحی آرام و سنگین را می پسـندم. سبک هایی را که هیجانی 
مداحـی می کننـد، دوسـت نـدارم؛ زیـرا در شـ�ن ائمـه)ع( نیسـت. الگویم 

در مداحی، مهدی رسـولی و محمود سـلیمی اسـت.

ــت  و  ــای هیئ ــت برنامه ه ــای ثاب ــی پ ــوی‌زاده| از بچگ ــه‌موس نجم
جلســات روضــه بــود، تــا امــروز که۱۹ســال دارد. همیــن موضوع 
باع� شــد که عرفان امیریان خیلی زود متوجه �دای خوبش 
شــود و مداحــی را دنبــال کنــد. ازطرفــی مکبــری در مســ�د و 
تشــوی� بزرگ ترهــا او را به ســمت شــرکت در مســابقات اذان 
آموزش و پــرورش ناحیــه ۳ مشــهد ســوق داد تــا چند بــار رتبــه 

اول و دوم ایــن مســابقات را از آن خــود کنــد.
با این حــال، م�ــل خیلــی از نوجوان هــای عاشــ� اهل بیــت(ع)،

ــر کربــلا شــود و  ــزرگ در دل داشــت؛ اینکــه روزی زائ یــک آرزوی ب
ــارت بخوانــد. ــار ضریــح امام حســین(ع) دو رکعــت نمــاز زی در کن
دو ســال پ�ــش، این آرزوی مــداح محله شــهید بهشــتی محق� 
شــد و به عنــوان یکــی از نخبــگان قرآنــی راهــی ســفر کربــلا شــد؛
ســفری کــه خاطــرات بســیاری برایــش بــه جــا گ�اشــت امــا یکــی 

از آن هــا از همــه برایــش شــیرین تر اســت.

چــه وقت خوابیدن بود؟○●�
شــب شــهادت امام حسن عســکری)ع( بــرای زیارت همــراه با گروه 

نخبــگان قرآنــی بــه حــرم امام حســین)ع( رفتــه بود. تــا صبح در 
صحــن و ســرای حــرم زیــارت کــرده بــود. او تعریــف می کند:

«زائــران کم کــم بــرای نمــاز صبــح آمــاده می شــدند.
مــن هــم در گوشــه ای از صحــن نشســته و ســرم را بــه 

دیــوار تکیــه داده بــودم تــا وقــت اذان برســد و نمــاز 
بخوانــم. رفت وآمــد زائرهــا را نــگاه می کــردم و 
در حــال و هــوای حــرم بــودم. نمی دانــم چطــور 
شــد کــه چشــم هایم ســنگین شــد و همان جــا 

خوابــم بــرد.»
چند دقیقــه بعــد بــا ســروصدای اطــراف از خــواب بیــدار شــد. نمــاز 
جماعــت تمــام شــده بــود و دوســتانش دور هــم ایســتاده بودنــد و بــه 
تلفــن همراهشــان نــگاه می کردنــد.  «رفتــم جلو و پرســیدم چــه اتفاقی 
افتــاده اســت. بچه هــا گفتنــد همیــن چند دقیقــه ای کــه خــواب 

بــودی، محمدحســین پویانفــر  را اینجــا دیدیــم.»
چند نفــر از بچه هــا بــا او صحبــت کــرده و توانســته بودنــد عکــس 
یادگاری هم بگیرند؛«وقتی عکس ها را دیدم، خیلی ناراحت شــدم.
بــا خــودم گفتــم ایــن هــم شــانس مــن اســت؛ چــه بدموقــع خوابیــدم.»

عرفــان ســال ها بــود مداحی هــای پویانفــر را گــوش می کــرد. بعضــی 
از نوحه هــای او را حفــظ و حتــی در مراســم  مختلــف اجــرا کــرده بــود.
بــرای همیــن از دســت دادن چنیــن فرصتــی برایــش ســخت بــود؛

«حــس خوبــی نداشــتم. حــق هم داشــتم؛ آقــای پویانفــر الگویــم بود.
گاه یکــی از مداحی هایــش را زیــر لــب زمزمــه  کــردم. بــا  حتــی ناخــودآ
خــودم می گفتــم اشــکالی نــدارد. حتمــا می  توانــم او را ببینــم. شــنیده 
بــودم چنــد مــداح معــروف در خیمه گاهــی کــه در بین الحرمیــن 
به مناســبت شــهادت برپــا شــده، حضــور دارنــد؛ بنابرایــن امیــدوار 

بــودم آنجــا پیدایــش کنــم.»

دیــدن مداح محبوب○●�
دل عرفــان بــا ایــن حرف هــا هنــوز آرام نشــده بــود. بعــد از اینکــه 
ــار  ــا یک ب ــت ت ــین)ع( رف ــح امام حس ــمت ضری ــد، به س ــازش را خوان نم
دیگــر عــرض ارادت کنــد، ســپس بــه هتــل برگــردد؛«همان طــور کــه 
خــودم را ســرزنش می کــردم کــه چــرا خوابــم بــرده اســت، یک دفعــه 
میــان جمعیــت، چشــمم به آقــای پویانفــر افتــاد. اول باورم نمی شــد.

ســریع جلــو رفتــم و خــودم را معرفــی کــردم.»
برخــورد صمیمانــه ایــن مــداح، خســتگی و ناراحتــی را از دل عرفــان 
بیــرون بــرد؛«بــا روی خــوش بــا مــن صحبــت کــرد و گفت یــک بیت 
برایــم بخــوان. مــن هــم بخشــی از یکــی از نوحه هــای او را 
اجــرا کــردم. وقتــی صدایــم را شــنید، خیلــی تشــویقم کــرد و 
گفــت آینــده روشــنی برایــت می بینــم و ســپس بــا هــم 

عکــس یــادگاری دو نفــره ای گرفتیــم.»
عرفــان همان طور که عکس داخل گوشــی اش را 
نــگاه می کــرد، یک بــاره نگاهــش را روانــه ضریــح 
امــام حســین)ع( کــرد؛ همان جــا در دلــش گفــت:

«ایــن اتفــاق خــوب از برکــت زیارت شــما بود.»
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امید محله

�ندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر

مداح �وان محله شهید به�تی، از تجربه ی� دیدار �یرمنت�ره در �رب� می گوید

آ�ز�ی� که در د�� ��ا��

هر سـال رتبـه نخسـت مسـابقات قرائـت قـرآن 
 سال۱۴۰۲

کوثر محبت» را در رشته 

 امیرحسـن دو سـالی اسـت کـه 
به عنوان مداح نوجوان در برنامه های حرم مطهر رضوی 
 آخریـن اجـرای او به چهاردهمین سـوگواره 

 با این همـه،
 نـه از شـهرت حـرف می زند 

کـر   تنهـا می خواهـد روزی به عنـوان ذا
 مداحی کند و خادم 

کـردی، بـه خاطـر ○●� کـه مداحـی  اولین بـاری را 
داری؟

هشت سـاله بـودم کـه بـرای اولین بـار مقابـل اسـتاد 
رضـا خوش چهـره مداحـی کـردم

گروهـی از بچه هـا را کـه کارشـان بهتـر بـود
انتخـاب کـرده بود 

مداحی کردم
شد استاد خوش چهره
یـادگاری بـه مـن بدهد

برایمـان تعریـ� کـن.
محرم سـال قبل مشـغول مداحـی در هیئت 

بـودم
حضرت زینـب

خا�ره نو�وان محله عن�ری از �ح�ه فراموش ن�دنی مدا�ی اش 

و��� پرچ� حرم 
در میان �وحه آم�



مدیر مسئول: سید می�م موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرا محله منطقه ۷و۸:  محبوبه فرامرزی

گرافیک و صفحه آرایی:ریحانه ودیعی
ویراستار:سارا کرد

دفتــر منطقه۷:خیابــان پروین اعتصامی۱۸، ســاختمان شــهرداری منطقه۷
دفتر منطقه۸:کوهســنگی ۳۱، پارکینگ بوســتان کوهســنگی، چهارســوق هنر

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١                        
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

عنصری، ۱۷شهریور، کارگران، مقدم، کوشش، کوی پلیس، پروین اعتصامی، المهدی(عج)، 
سرشور، جنت، امام رضا(ع)، امام خمینی(ره)، شهیدبهشتی، آبشارسیدی، خلج، عسکریه، انقلاب، بهارستان، ابوذر، قائم(عج)، زارعین، طرق محلات منطقه ما ۷۸

�نان و پی�یری شهرآرا محله بود ن�ب ١٢ گل می� ترافی�ی در محله به�تی، پاس�ی به م�ا�به سا

ترم� ت�ادف در ب����۵۱  

5 خـرداد سـال گذشـته در گزارشـی بـه خطـر بـروز تصادفـات در  نجمـه‌موسـوی‌زاده|
محـدوده معبـر بهشـتی 5۱ پرداختیـم. در آن گـزارش بـه ایـن موضـوع اشـاره کردیـم 
کـه پیـش از چهـارراه، تنهـا یـک معبر فرعـی دارای سـرعت گیر اسـت و معبـر اصلی که 
خودروهـا با سـرعت زیاد از آن عبـور می کنند، فاقـد هرگونه مانع یا هشـدار بازدارنده 
کنان، همیـن مسـئله ایـن تقاطـع را بـه یکـی از نقـاط حادثه خیـز  اسـت. بـه گفتـه سـا

خ مـی داد. محلـه تبدیـل کـرده بـود و هـر هفتـه دسـت کم یـک یـا دو تصـادف در آن ر
عـی محلـه  جتما ی ا ا ر ی شـو عضـا محله و ا ا ر آ ی شـهر شـته بـا پیگیـر هفتـه گذ
شهید بهشـتی و بـا همـکاری سیدسـعید موسـوی بزاز، مسـئول امـور حمل ونقـل 
و ترافیـک شـهرداری منطقـه ۸، در دوربرگـردان مقابـل معبـر بهشـتی 5۱ در ضلـع 
شـمالی و جنوبـی، در مجمـوع دوازده عـدد گل میـ� ترافیکـی نصـب شـد تـا ضمـن 
هدایـت بهتـر خودروهـا، بـه کاهـش تخلفـات و پیشـگیری از وقـوع حـوادث در ایـن 

نقطـه کمـک کنـد.

بازخورد

به دنبال گزارش شهرآرامحله، گ�ت م�ترک پلی� راهور و شهرداری در بازار �نت �ضور یافت

بازپ� �ی�ی پ�اده �و از خود�وهای م���ف 

نجمه‌موسـوی‌زاده| اردیبهشت  امسال در گزارشـی به مشـکل ورود و پارک خودروها در پیاده راه 
بـازار جنـت پرداختیـم؛ بـازاری کـه در آن، فضایـی بـرای تـردد ایمـن عابـران وجـود نـدارد و 
شـهروندان ناچارنـد مسـیر خـود را میـان خودروهـا و موتورسـیکلت های عبـوری پیـدا کنند. این 
کنان را به همـراه داشـت و آن هـا خواسـتار جلوگیـری از ورود  موضـوع بارهـا اعتـراض کسـبه و سـا

خودروهـا به ویـژه پـارک آن هـا در انتهـای بـازار شـده بودنـد.
به دنبال درخواست شهروندان و پیگیری شهرآرامحله، هفته گذشته، گشت مشترک پلیس راهور 

و نیروهای انضباط شهری شهرداری منطقه ۸ در محدوده پیاده راه بازار جنت حضور یافت.
ابوالقاسـم عابدینـی، معـاون فنـی و اجرایـی شـهردار منطقـه ۸، گفـت: در گشـت مشـترک پلیـس 
راهـور و نیروهـای انضبـاط شـهری، خودروهـای متخلـف مسـتقر در پیـاده راه بـازار جنـت 
شناسـایی و بـا آن هـا برخـورد شـد. ایـن نظارت هـا بـا هـدف حفـظ ایمنـی عابـران و جلوگیـری از 

اشـغال پیـاده راه ادامـه خواهـد داشـت.

بازخورد

با پی�یری شهرآرامحله و هم�اری اداره عمران شهرداری من�قه ٨ �ورت گرفت

پایان ��را�� �ابران با مرمت پ�اده �و

نجمـه‌موسـوی‌زاده| یکـی از شـهروندان محلـه سرشـور از وجـود نشسـت در پیـاده رو 
نرسیده به کوچه آخوند خراسانی ۲۳ گلایه کرده و در پیامی به یکی از فعالان فرهنگی 
«مدتـی اسـت نشسـت در ایـن قسـمت از پیـاده رو باعـ� شـده  ایـن محلـه نوشـته بـود:
اسـت عابـران هنـگام عبـور بـا مشـکل مواجـه شـوند؛ به طوری کـه بارهـا زمین خـوردن 

یـا پیچ خوردگـی پـای عابـران در ایـن فرورفتگـی پیـاده رو پیـش آمده اسـت.»
شهرآرامحله موضوع را با سبحان ضیائی، رئیس اداره عمران و حمل ونقل شهرداری 
منطقه ۸، در میان گذاشـت. این درخواسـت در دسـتورکار قرار گرفت و عملیات مرمت 

محل در کمتر از سه روز انجام شد.
رئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه ۸ توضیـح داد: ایمنـی معابـر از 
اولویت هـای ماسـت. پـس از اطـلاع از ایـن مشـکل، عملیـات ترمیـم نشسـت پیـاده رو 
انجـام شـد تـا تـردد شـهروندان در ایـن محـدوده بـدون د�د�ـه و بـا ایمنـی بیشـتری 

صـورت گیـرد.

بازخورد

 خـرداد سـال گذشـته در گزارشـی بـه خطـر بـروز تصادفـات در 
 در آن گـزارش بـه ایـن موضـوع اشـاره کردیـم 
 تنهـا یـک معبر فرعـی دارای سـرعت گیر اسـت و معبـر اصلی که 
 فاقـد هرگونه مانع یا هشـدار بازدارنده 
 همیـن مسـئله ایـن تقاطـع را بـه یکـی از نقـاط حادثه خیـز 

عـی محلـه  جتما ی ا ا ر ی شـو عضـا محله و ا ا ر آ ی شـهر شـته بـا پیگیـر هفتـه گذ
 مسـئول امـور حمل ونقـل 
 در ضلـع 
 در مجمـوع دوازده عـدد گل میـ� ترافیکـی نصـب شـد تـا ضمـن 
 بـه کاهـش تخلفـات و پیشـگیری از وقـوع حـوادث در ایـن 

 اردیبهشت  امسال در گزارشـی به مشـکل ورود و پارک خودروها در پیاده راه 
 فضایـی بـرای تـردد ایمـن عابـران وجـود نـدارد و 
 این 
کنان را به همـراه داشـت و آن هـا خواسـتار جلوگیـری از ورود  موضـوع بارهـا اعتـراض کسـبه و سـا

 گشت مشترک پلیس راهور 

 در گشـت مشـترک پلیـس 
 خودروهـای متخلـف مسـتقر در پیـاده راه بـازار جنـت 
 ایـن نظارت هـا بـا هـدف حفـظ ایمنـی عابـران و جلوگیـری از 


